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سومین دورۀ فراخوان خاطرات معلمی

عروسک‌های بازیافتی

خاطره
 محدثه نصرتی، سمنان، شاهرود - تصویرگر: سید میثم موسوی

 اواخر شهریور ماه بود و طبق قانون 
هر ســال، زمان سازمان‌دهی. اما من به 
خاطر اینکه مدرســه‌های هیئت‌امنایی 
ســاعات تدریس موظفم را کامل کرده 
بودند و قرار بود در جشــنوارة کشوری 
روش‌هــای تدریس شــرکت کنم، در 
جلســة ســازمان‌دهی حضور نداشتم. 
ساعت هشــت صبح تلفن زنگ خورد. 
مسئول آموزش اداره بود. ایشان گفتند: 
»امســال با تدریس شما در درس هنر 
چند  بنابراین،  نمی‌کنیــم«.  موافقــت 
ســاعت از ســاعات کاری شــما خالی 
می‌شــود. من که در این شــرایط کل 
برنامة هفتگی‌ام تغییر می‌کرد و به هم 
می‌خورد، به یکبــاره و در عین ناباوری 
مسئول آموزش، تصمیم گرفتم به اندازة 
12 ساعتِ موظف، یعنی دو روز کاری، 

به صورت داوطلبانه به روستا بروم. 
به هر حــال، اول مهرماه شــد. قرار 
شــد من دو روز در شــهر و دو روز در 
روستا باشم؛ روستایی که کل جمعیت 
مدرســه‌اش بــه انــدازة یــک کلاس 
دبیرستان شهر بود، اما مدرسه‌ای بدون 
امکانات و کاملًا محروم! با اینکه روستا 
به شهر نزدیک بود، اما امکاناتی نداشت. 
هفته‌های اول به حالت معمولی گذشت. 
من مدام در فکر گامی مثبت برای این 
مدرســه بودم. از آنجا که از ســال‌های 
قبــل در زمینة کتاب‌خوانــی کارهایی 
انجام مــی‌دادم، به فکر تجهیز کتابخانه 

افتادم. اما با کدام پول؟ 
روزی یک بخش‌نامــه روی میز دفتر 
دبیرســتان دیــدم به نام »جشــنوارة 

روستایی عشایری دوستدار کتاب«. این 
همان نقطة عطفی بــود که به دنبالش 
بــودم! با صحبــت و هماهنگی با مدیر 
دبیرســتان، تصمیم بر این شد در دفتر 
دبیرســتان، با حضور دهیــار و اعضای 
شــورا و انجمن اولیا و جمعی از مؤثران 
روســتا، جلســه‌ای برگزار کنیــم تا به 
کمک آن‌ها این جشنواره را اجرا کنیم. 
ایده‌های متعــددی در ذهن من بود 
که برای اجرا فقط به کمک و همکاری 
نیاز داشــتم. بالاخره توانستم این جمع 
را توجیــه و موافقت آن‌ها را جلب کنم. 
یکی از ایده‌هــا، تفکیک زباله در منزل 
دانش‌آمــوزان بود. به ایــن ترتیب که 
قرار شــد دهیاری دو سطل بزرگ زباله 
در اختیار ما قــرار دهد تا دانش‌آموزان 
زباله‌هایشــان را در منــزل جدا کنند 
و به مدرســه بیاورند و از فروش آن‌ها 
بازیافت برای خودشان کتاب  در مراکز 
بخریم. این کار، عــاوه بر خرید کتاب 
و ترویج فرهنگ کتاب‌خوانی، به حفظ 

محیط زیست هم کمک می‌کرد. 
اعضای جلسه، با شناختی که از مردم 
روستا داشــتند، هیچ امیدی به اجرای 
طرح نداشــتند. اما من کامــاً امیدوار 
بــودم. به هر حال، با صحبــتِ زیاد در 
کلاس، مراســم صبحــگاه و تشــویق 
دانش‌آموزان، برگزاری جلســات متعدد 
با اولیا و با همراهی مدیر دبیرستان، در 
عرض یک هفته، سطل‌ها پر شد. بچه‌ها 
اشتیاق بسیاری نشان می‌دادند. هر چند 
با مخالفت‌های زیادی هم روبه‌رو شدیم. 
از جمله، یکی از والدین می‌گفت: »مگر 

هستند؟«  آشغال جمع‌کن  ما  بچه‌‌های 
یا دیگری می‌گفت: »شــما باید ریاضی 
تدریس کنیــد، چرا وقت خود را صرف 

کارهای بیخود می‌کنید؟« 
با وجود همة این مشکلات، با یک نفر 
که ضایعــات می‌خرید، هماهنگ کردم 
بازیافت‌هــا را جلوی دبیرســتان بخرد. 
در مرحلة اول، خوشــبختانه پنجاه‌هزار 
تومــان درآمــد داشــتیم که بســیار 
مدرســه،  هماهنگی  با  بود.  لذت‌بخش 
بــا این پول کتاب‌هــای کوچک جیبی 
خریدیم و به بچه‌هایی که فعال‌تر بودند، 

هدیه دادیم. 
کم‌کم بازخوردهــای مثبت والدین و 
دانش‌آمــوزان و حتــی مادربزرگ‌های 
آن‌ها را دریافت کردیم. اهمیت بازیافت 
آن‌قــدر زیاد شــده بود کــه همکاران 
دبیرســتان هم در این طرح مشارکت 
کردنــد و زباله‌هــای خــود را تفکیک 
می‌کردند و از شهر به روستا می‌آوردند. 
اگر دانش‌آموزی در مســیر دبیرستان، 
روی زمیــن زبالــة بازیافتــی می‌دید، 
برمی‌داشت و با خود به مدرسه می‌آورد. 
در واقع، دانش‌آموزان نمایندگان ما در 
روستا بودند و این بچه‌ها از منزل عمو، 
عمه، خاله، دایــی و کلیة اقوام بازیافت 
جمع می‌کردند و به مدرسه می‌آوردند.

تقریباً هفته‌ای یک بار پســماند‌ها را 
می‌فروختیــم و هر بــار تقریباً پنجاه تا 
هفتاد‌ هــزار تومان نصیبمان می‌شــد. 
البته اعضــای دهیاری و شــورا هم با 
دیــدن انگیزه و اشــتیاق ما در فروش، 
همکاری می‌کردند و زباله‌ها را مستقیم 

رتبۀ 
دوم
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بــه کارخانة بازیافــت می‌بردند. به این 
ترتیب، با قیمت بیشتری می‌فروختیم. 

مــن از درآمد به دســت آمده کتاب 
می‌خریــدم و هم‌زمــان بچه‌هــا را به 
به خواندن کتاب  شــیوه‌های گوناگون 
ترغیب می‌کردم. مثلًا هر روز در مراسم 
صبحگاه، یکــی از دانش‌آموزان خلاصة 
کتابــی را برای بچه‌ها تعریف می‌کرد تا 
اگر دوست داشتند، آن را مطالعه کنند. 
یا در چندین مســابقة کتاب‌خوانی در 
سطح مدرسه و اســتان شرکت کردند 

و....

به مرور، تصمیم گرفتیم با کمک بچه‌ها 
مردم روســتا را کتاب‌خــوان کنیم. به 
با همکاری دانش‌آموزان،  همین خاطر، 
بــا مــواد بازیافتی )پارچه‌های شــلوار 
جین( کیســه‌هایی تهیه کردیم و آن‌ها 
را با عنوان کیســة کتــاب، در اتوبوس، 
بانــک، قصابی و نانوایی قرار دادیم. قرار 
شد بچه‌ها روی کتاب‌هایی که خریدیم 
یــا کتاب‌هایــی که در منزل داشــتند 
بنویســند »وقف در گردش«. یعنی این 
کتاب‌ها مدام در گردش بودند. یک نفر 
مطالعه می‌کــرد و به نفر بعدی می‌داد. 

اگر کســی را پیدا نمی‌کرد، می‌توانست 
کتا‌ب‌هــا را در کیســه‌های کتاب قرار 
دهد. علاوه بر آن، دانش‌آموزان فرهنگ 

وقف را هم یاد گرفتند. 
برای گســترش طرحمان از روستا به 
شهر، جمعی از مسئولان شهر را دعوت 
کردیم و دانش‌آموزان در مراسمی، طرح 
خود را توضیح دادند. همچنین، نمایشی 
عروســکی و شــعری به زبــان محلی، 
بــا موضــوع اهمیــت کتاب‌خوانی، به 
کارگردانی و نویســندگی دانش‌آموزان، 
برگزار شد که خیلی مورد استقبال قرار 

گرفت. 
به ایــن ترتیب، دانش‌آ‌مــوزان، علاوه 
بر انجام فعالیت‌هــای جانبی، به درس 
ریاضی هم علاقه‌مند شــده بودند و در 
یادگیری درس ریاضی تلاش می‌کردند. 
بنابراین، ما یک دبیرســتان کتاب‌خوان 
و فعال داشــتیم. لازم به ذکر اســت، با 
وجود اینکه دانش‌آموزان مربی پرورشی 
نداشــتند، به پیشــنهاد من و همکاری 
مدیــر و تــاش دانش‌آمــوزان، تیــم 
نمایشمان در مسابقات فرهنگی و هنری، 
در رشتة نمایش عروسکی شرکت کرد 
و در مرحلة شهرســتان بــه عنوان تیم 
برگزیــده، به مرحلة اســتانی راه یافت. 
نکتة جالب توجه داوران و مسئولان این 
بود که دانش‌آموزان کل عروســک‌ها و 
دکور صحنة نمایــش را با کمک همان 
مواد بازیافتی ساخته بودند؛ بدون اینکه 
هزینه‌ای داشته باشــد. برای اولین بار، 
پس از ســال‌ها، گروه نمایش عروسکی 
بدون صرف  روســتایی،  مدرســة  یک 
هزینه و داشــتن مربی پرورشی و مربی 
نمایش، در مرحلة اســتانی رتبة سوم را 
به دست آورد. این موضوع اعتماد‌به‌نفس 
دانش‌آموزان را تقویت و اســتعداد‌های 
آن‌ها را به خودشــان شناســاند. جالب 
اســت که دانش‌آمــوزان دیگر از درس 
ارتباط  با  ریاضی ترسی نداشتند، چون 
صمیمی با یکدیگر، علاوه بر فعالیت‌های 
جانبی، شوق یادگیریِ ریاضی در آ‌ن‌ها 

تقویت شده بود 
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